
 

 3، شماره دومهای مابعدالطبیعی، سال پژوهش

 1400بهار و تابستان 

 

گرافیزیکالیسم غیرتقلیل انگاری ویژگی بانسبت دوگانه                  
 1نیافاطمیمحمد حسن 

 مربی موسسه امام خمینی

 چکیده

گرا، قلیلگرا و غیرتها اعم از تقلیلانواع فیزیکالیست های فلسفۀ ذهن، همۀتئوری ،در تقسیم

-یزیکالیستبین فیزند. دراینچ همهبه فیزیکی بودن  شوند؛ چراکه قائلمیانگار محسوب یگانه

د به سطوح چیز قابلیت دار قائلند همه ،دانندچیز را فیزیکی می که همهگرا علاوه بر اینهای تقلیل

یز را فیزیکی تلقیّ چ که همهاین گرایان در فیزیکالیسم، بااما غیرتقلیل؛ پایین فیزیک تقلیل یابد

ذرات  ها را بهتوان آنایم که نمیمواجه« نوخاسته»کنند، قائلند در ساحت فیزیک با اموری می

بنیادین فیزیک تقلیل برده و تبیینی میکروفیزیکال از آنها داشته باشیم؛ چراکه اساساً با امری 

ی اهشدن به غیرفیزیکی بودن ویژگیبا قائل« انگاری ویژگیدوگانه»اما ؛ ایمنوخاسته مواجه

 نگارانه را ازافیزیکالیستی یگانه نتیجه هردو نظریۀ امر در عالم شده و در دو گونهذهنی، قائل به 

انگاری ویژگی همانند فیزیکالیسم هرچند در دوگانه ،اساس کنار زده است. علاوه بر این

و نوخاستگی ایی گراما ناتقلیل ،ایمگرایی و نوخاستگی مواجهای از ناتقلیلگرا با تیرهغیرتقلیل

. مقاله «سطحی»و « نوعی»است نه « بنیادین»ای و «گونه»ترتیب انگاری ویژگی، بهدر دوگانه
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انگاری ویژگی با فیزیکالیسم، بالخصوص نوع حاضر با روشن کردن مرزهای دقیق دوگانه

 شود. های بعدی میگرای آن، مانع خلطغیرتقلیل

اری ویژگی، انگگرا، دوگانهفیزیکالیسم غیرتقلیلگرا، فیزیکالیسم تقلیل ها:واژهدکلی

 .نوخاستگی، ابتناء

 مقدمه .1

-یجمله انسان، فیزیک انگاری ویژگی در مسئله ذهن و بدن قائل است تمام جواهر عالم ازدوگانه

اند، ولی ما با دو گونه ویژگی، فیزیکی )بدنی( و غیرفیزیکی )ذهنی( سروکار داریم؛ یعنی انسان 

اما برخوردار از دو گونه ویژگی فیزیکی )بدنی( و  ،از جوهری کاملاً فیزیکی وجودی است که

تمام  ،گرازیکالیسم تقلیلمانند فی ،گرافیزیکالیسم غیرتقلیل غیرفیزیکی )ذهنی( تشکیل یافته است.

یکالیسم گرایی در فیزغیرتقلیل کند. ممیزةجمله انسان را تماماً فیزیکی تلقیّ می امور عالم از

سطوح  راها، همۀگبرخلاف تقلیل ،گراهاگرا این است که غیرتقلیلت به فیزیکالیسم تقلیلنسب

دهند؛ ل نمییت به ذرات بنیادین میکروفیزیکال تقلینها درتر فیزیک و یینپافیزیک را به سطوح 

زیک های زیرین فییهلادانند که هرچند از چراکه سطح ماکروفیزیکال را سطحی نو از وجود می

وظهور یا بلکه وجودی ن ،ور یافته است، ولی برآیند سطوح پایین یا ذرات بنیادین نیستندظه

یست لنوخاسته است که در یک جمله از جهت آثار کاملاً با سطح پایین متمایز است.  پس فیزیکا

است جقائل به دو نوع ویژگی است؛ مسئله این عملاًانگار ویژگی، گرا همانند دوگانهغیرتقلیل

تواند وجود گرا میانگاری ویژگی و فیزیکالیست غیرتقلیلچه فرق معناداری بین دوگانهکه 

ر روشن نبودن تمایز دو تئوری مذکو ها دو تئوری مجزّا ساخته است؟طوری که از آن ،داشته باشد

ها به دست بیاوریم و نیز تأسیس ز آنخواهیم ایجی که مینتاتعدیل آنها و  و قطعاً ما را در جرح

کند. بدین منظور در گام نخست برای روی حادّ میهای رقیب، دچار بدفهمی و سپس کجتئوری
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لیسم و نیز گرا، لازم است اصل فیزیکاتقلیل در فیزیکالیسم غیرتقلیل روشن شدن حیثیت عدم

یی مثل هاآموزها و نیز گرو در گام دوم فیزیکالیسم غیرتقلیل ،گرا تعریف شدهفیزیکالیسم تقلیل

 گیری حیثت عدم تقلیل در تعریفکننده در شکل که نقش تمام ،«نوخاستگی»و « ابتناء»

ه انگاری ویژگی دوگان ند، معین گردد و در گام سوم نظریۀکنیمگرا بازی کالیسم غیرتقلیلیفیز

تگاه و در گام چهارم معین کنیم خاس ؛تفاوت عام آن با مطلق فیزیکالیسم مشخص شود تعریف و

عدم »و نوع  «نوخاستگی»در نوع  ،گرانه انگاری ویژگی و فیزیکالیسم غیرتقلیلتفاوت دوگا

. درنهایت باید گفت مقاله حاضر درصدد بیان آن دونه در اصل  آن دوستموجود در « تقلیل

-گونه»بین  نیادینبانگاری ویژگی یک نوخاستگی این نکته بدیع است که نوخاستگی در دوگانه

« سطحی»بین  نوعیانگاری ویژگی که نوخاستگی گی در دوگانهاست برخلاف نوخاست« ای

 است.  

 گراگام نخست: فیزیکالیسم تقلیل .2

که در آن محل اتصال نفس و بدن را  (Palotti)پالوتی  الیزابتدکارت به سؤال  بعد از جواب

معرفی نموده بود، این موضوع مسجلّ شد که  (pineal gland) «غدة صنوبری»مقطعی به نام 

-دکارت از عهدة تبیین رابطۀ علیّ میان ذهن و بدن ناتوان است. از این به بعد ما با افول دوگانه

مخصوصاً با انتشار سه مقاله در اواخر دهه  ایم؛انگاری مواجهانگاری جوهری و طلوع یگانگی

احساسات »؛  (1956) نوشته یو.تی.پلیس« است؟ یآیا آگاهی فرایندی مغز»های: م به نام 1950

نوشته « امور ذهنی و امور فیزیکی»و  (1959) نوشته جی.جی.سی.اسمارت« مغزی یندهایو فرا

 ۀظرین» ،«فیزیکالیسم» . این نظریات بهتثبیت شد، پارادایم مذکور (1967) هربرت فایگل

، ص 1393)پوراسماعیل،  معروف شده بودند.« حالت مغزی ۀنظری»و  «همانی ذهن و بدناین

انگارند ها نیز یگانهیدئالیستاشود بلکه ینمانگاری در فیزیکالیسم خلاصه البته یگانه .(252-253
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یز چ مههها که برخلاف فیزیکالیست ،دانندچیز را منحصر در امور ذهنی می با این تفاوت همه

فیزیکی  هر چیزی»گوید: یمردند. تعریف مشهور فیزیکالیسم کیمرا در امور فیزیکی خلاصه 

شود و در ساحت انسانی شامل همه سطوح شامل تمام سطوح وجود می« یزیهر چ»قید « است

د. و قید انتفکر، فیزیکی ر ذهنی، از قبیل آگاهی، درد، لذت وشود. لذا تمام امووجود انسان می

نا خواهد بود که گرایی، بدین معشناختی به تقلیلهستیدر تعریف مذکور، بنابر نگاه « فیزیکی»

توان یمیعنی  ؛تقلیل به ذرات بنیادین میکروفیزیکال خواهند بودهمه سطوح ماکروفیزیکال، قابل

سیمای  توانیم. H2Oجز است، چیزی نیست به H2Oگفت؛ آب که سطح ماکروفیزیکالِ 

 یان کرد:زیر ب یهاگزارها ب یهماننیتحویل ابر اساس مفهوم را هستی شناختی  تقلیل تیّکل

ب  ةیدالف چیزی نیست جز پد ةپدید ،ب به این معنا که ةالف قابل تحویل است به پدید ةپدید

 (146-145ص ؟؟؟، ؟پدیده الف همان پدیده ب است. )غیاثوند، ،به این معنا که

کی سذهن را بنابر دیدگاه ولیام جاور بیشتر، نمایی کلی از نظریات فلسفۀدر ادامه، برای وضوح 

 :میدهیمارائه  ( 6، ص 2011)
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 گراغیرتقلیلام دوم: فیزیکالیسم گ .3

استدلال  ،فیزیکالیستی مذکور رو به زوال رفت. عامل اصلی این زوال ةطولی نکشید، اصل اید

 تحققبنابر  صورت گرفت. (1975) ری پاتنمبسط آن توسط هیلا و موسوم به تحقق چندگانه

و گاهی با امر  "C" مثل شلیک عصب کیی)مثل درد( گاهی با امر فیز "a"حالت ذهنی  چندگانه

 ،همانی فیزیکالیستی استیناین خلاف و ایابد تحقق می "D" ی دیگری مثل شلیک عصبفیزیک

 .لهمساو ،مساوٍ یمساو ،(transitivity)این همان بودند بنابر قاعده تعدیّ یا تراگذاری  چراکه اگر

 گونه نیست. ینابایست این همان باشد که یم، "D" با شلیک عصب "C" در نتیجه شلیک عصب

حالت مغزی،  ۀیسقوط نظر» :گویدگرا میتقلیلجیگون کیم در توصیف شدت زوال فیزیکالیسم  

 یزانگگرایی را بدنام کرد و این اصطلاح را به لقبی کاملاً منفی و غالباً نفرتهای تحویلشکل ۀهم

چیزی بیش  ،گرا نامیدن کسیلیبدل کرد. این روزها در بیشتر محافل دانشگاهی و فکری، تحو

از گفتن این است که آن شخص دیدگاهی نادرست دارد. بلکه تحقیری تلویحی است که انگ 

نمُود؛ بعد طبیعی می. (253، ص 1393)کیم،  «زندرا به او می یلوحفکری و ساده یماندگعقب

ذهن به سمت دوگانگی جوهری عودت کند؛ اما باید  ۀی، مسیر فلسفهماناز افول نظریات این

وتاه بر مباحث وجود عمر ک جا گذاشتند، بافیزیکالیستی که پلیس، اسمارت و فایگل به گفت

ی هیمنه فیزیکالیسم[ همین واقعیت است که وقتاز یک نشانه ]»بعد از خود سایه افکنده بودند: 

 انگاریی دوگانهگرایی یا سایر صور جدّنظریه حالات مغز از میان رفت، فیلسوفان به دکارت

اقی کنندگان در این بحث، در چارچوب فیزیکالیستی بازنگشتند. تقریباً همۀ مشارکتب جوهری

ندی بپای ،داشتند عمده دخالتی فایگل -اسمارتفیزکالیسم ماندند و حتی کسانی که در زوال 

را. این گ؛ اما در قالبی جدید یعنی فیزیکالیسم غیرتقلیلادامه دادند خود را به منظر فیزیکالیستی

که  چرا ،اددیمگرایی با فهم عرف سازگاری بیشتری از خود نشان طرح نسبت به طرح تقلیل
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داند یمیز متمافهم عرف نیز هر سطح از فیزیک را مجزا از سطوح دیگر دانسته و دارای آثاری 

دارد گرا تلاش و نسبت به تقلیل آن به سطوح دیگر فیزیک استبعاد دارد. فیزیکالیسم غیرتقلیل

فلسفه  بینیم درلذا می  (.1993ا در چارچوبی متافیزیکی بیان کند )گوتنپلن، فهم عرفی مذکور ر

 جهان اساساً فیزیکی است و عنصری کهنیااول  ؛اندذهن امروز، دو آموزه به وسعت پذیرفته شده

پذیر نیستند کی تحویلیفیز یهایژگیذهنی به و یهایژگیو کهنیادوم  ،غیرمادی ندارد

گرا چه مسؤلیتی را دنبال حال فیزیکالیسم غیرتقلیل .(272-271ص ، 1393پوراسماعیل، )

ور به ام یاونهگدن عملاً بدین معناست که هر امر غیرفیزیکی باید بهوفیزیکالیست بکند؟ می

 ،یزیکالیسماز دیگرسو اگر بنا باشد این ف .ن را فیزیکی خواندآفیزیکی وابسته باشد که بتوان 

غیرتحویلی باشد وابستگی میان این دو نباید تا جایی پیش برود که عملاً اولی به دومی تحویل 

ممکن  یسختاساس ناممکن نباشد به ای اگر ازچنانکه پیداست پیمودن چنین راه میانه ،برده شود

 (.1پ  174ص  ،؟؟؟؟ف غ) است

یعنی به نحوی  ،باید اثبات کند پایبند به فیزیکالیسم است طرفکیازگرا قلیلفیزیکالیست غیرت  

و از طرف دیگر باید اثبات کند امور ذهنی در عین  ؛اثبات کند امور ذهنی نیز فیزیکی است

. او برای هدف اولش از شودینمفیزیک از قبیل مغز تقلیل برده  ترنییپابه سطوح  ،فیزیکی بودن

بهره  (Emegence)« نوخاستگی»و برای هدف دومش از آموزه  (Supervenience) ابتناء آموزه

 . بردیم

 ابتناء آموزة .4

های ژگیوی ،اگر دو فردگوید: نیز شهره است( میفرارویدادگی فیزیکی )که به  -ابتناء روان

این است که  مقصود ذهنی یکسان داشته باشند. هایویژگیکی یکسان داشته باشند، باید یفیز

ر امور چراکه از منظر هستی شناختی کاملاً مبتنی ب ،ها فیزیکی استهای ذهنی تابع ویژگیویژگی
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 ابتناءز تواند دو روایت امیدر تعریف فوق،  «باید»واژه اند. ای هستند که از آن برخاستهفیزیکی

صحیح است  ابتناء از برداشتکدام  کهاین بر بین قائلین به ابتناء البته هیچ اجماعیبه ما ارائه بدهد. 

ی تمایزناپذیری فیزیک قضا ازاین است که « باید»تر، معنای واژه بنابر خوانش ضعیف :وجود ندارد

میان  ۀصورت رابطدر این .اما لزوماً چنین نیست ،همیشه با تمایزناپذیری ذهنی همراه بوده است

تمایزناپذیری  ،«باید»واژه از تر بنابر خوانش قوی .های فیزیکی و ذهنی امکانی خواهد بودویژگی

های فیزیکی و ذهنی ویژگی ۀصورت رابطاین رد. فیزیکی لزوماً با تمایزناپذیری ذهنی همراه است

 . نه امکانی بلکه ضروری است

 نوخاستگی آموزة .5

« گرایینوخاسته» گرا برای دفاع از حیثیت غیرتقلیلی خود بهکه فیزیکالیسم غیرتقلیل شداشاره 

کلی اند که فیزیکالیسم غیرتحویلی شنهادهکیم این رأی را پیشکه برخی مانند روی آورد. طوری

 نوخاستگی در فیزیکالیسم دقیقاً در . آموزة(55ص  ،1394 ،استولجرگرایی است )از نوخاسته

قائل است  ،گرالغیرتقلیگرا برخلاف فیزیکالیست گیرد، نوخاستهگرایی  قرار میبرابر تقلیل

که  چرا ،توانیم امور فیزیکی نوظهور را به امور فیزیک بنیادین )میکروفیزیکال( تقلیل دهیمنمی

طور نیست و این ؛ایمکاملاً نو با آثاری کاملاً متمایز از سطوح پایین فیزیک مواجهما با امر  اساساً

ترین سطوح یین فیزیک یا جمع بنیادینامر جدید نوخاسته، صرفاً برآیند یا جمع سطوح پاکه 

گرایی رتقلیلگرایی تعلیلی برای غینوخاسته توان گفتفیزیکال )میکروفیزیکال( باشد. لذا می

ازی در تبیین ناتقلیل بودن فیزیکالیسم برا نقش اول  ،ای مانند نوخاستگیکه آموزه است چرا

ه آن هایی برخوردار باشد کاز چه مؤلفهکند. در ادامه لازم است معین کنیم یک ویژگی باید می

 را نوخاسته بنامیم:
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تک اعضاء کشود نه به تای است که به کل سیستم منتسب میسیستمی بودن: یعنی ویژگی .1

گردد نه به آن، مثلاً رطوبت داشتن آب یک ویژگی سیستمی است زیرا به کل ساختار آب برمی

 «آگاهی»های ذهنی مخصوصاً اما در مورد سیستمی بودن ویژگی های آب؛تک مولکولتک

که توانیم ویژگی آگاهی را ویژگی یک انسان در نظر بگیریم، بدون آنمی» توان گفت:می

ای عصبی وی را آگاه ههای بدن وی یا وضعیتدهنده آن انسان، مانند سلول اجزای تشکیل

جزای است بدین معنا که کل سیستم و نه اترتیب، آگاهی یک ویژگی سیستمی بدانیم. بدین

 (.186، ص 1394)خوشنویس، سیستم، آن را داراست 

هاده ن خاصی از زمان به عرصه وجود پا ای است که قبلاً نبوده و در برهۀبدیع بودن: ویژگی .2

های های ذهنی در سیر تکامل موجودات زنده متأخر از ویژگیکه ویژگینظر از این است. صرف

 ای از زمان، مشخصهای ذهنی در نطفه انسانی را در برههتوان ظهور ویژگیست، میفیزیکی او

ای از زمان رشد خود، نسبت به تحریکات فیزیکی وارد به آن، احساس کرد. مثلاً جنین در برهه

ده ای برای او تحقق پیداکرولی بعد از گذشت مدتی، چنین ادراکات ویژه ،و انفعالی نداشته

 است. 

سط توانایی علیّ وهای بدیع قابل تبیین تعلیّ بدیع داشتن: یعنی توانایی علیّ ویژگی توانایی .3

، ص 1997و، دبی) شودهای نوخاسته نیز گفته میژگیکه به آن استقلال وی سطح پایه نباشد،

روی بدن فیزیکی انسان، علیتّ ایجاد  تواندشود میامری ذهنی تلقی می علاقه و شوق که .(375

 (. 35، ص 2005)کیم، کرده و او را به سمت انجام اموری سوق دهد 

های یژگیتواند وهای سطح پایه نمیترین نظریات در مورد ویژگیناپذیری: کاملبینیپیش .4

 است. پذیراز مشاهده قطعاً امکان های بعدبینیبینی کنند. البته پیشسطح نوخاسته را پیش
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مقصود این است  ،ناپذیر استبینیشود ویژگی نوخاسته، پیشناپذیری: وقتی گفته میتبیین .5

طح هیچ مقدار اطلاعات از س»ای همراه با تبیین ارائه داد. بدین معنی که بینیتوان پیشکه نمی

اند به انهلی ناآگاهککه به ،های عصبی مغزتواند تبیین کند که چرا و چگونه فعالیتفیزیکی نمی

این  به همین دلیل است که لوین .(202)خوشنویس، همان، ص  «انجامد؟ظهور آگاهی کیفی می

 «مسئله دشوار آگاهی»و چالمرز نام این مشکل را  (Explanatory Gap) «شکاف تبیینی» مسئله را

 نامیده است.

های پایه و ناپذیری: ویژگی نوخاسته ویژگی است که قابل تبیین و توضیح با ویژگیتحویل .6

رفاً توان میز بودن را ویژگی نوخاسته تلقی کرد، زیرا صها نباشد. مثلاً نمییجه تحویل به آننت در

 های فیزیکی است.آرایش جدید از مولکول

شد، امور می گرایی باعثگاه نوخاستهها در دیدنگاه سلسله مراتبی به ویژگیتوان گفت: پس می

ویژگی ر از غی دیگر از ویژگی فیزیکی ایتیرهالذکر های فوقذهنی را به علت داشتن ویژگی

گرا، هویتی کاملاً های غیرتقلیلوجود فیزیکالیستاین ولی با ؛شوندتلقی سطح پایین  فیزیکی

هنی، در با این تفاوت که امور ذ ؛دانندفیزیکالیستی دارند یعنی امور ذهنی را تماماً فیزیکی می

-لیست غیرتقلیلاارند. پس امور ذهنی از منظر فیزیکسطح بالا و نوینی از پیچیدگی فیزیکی قرار د

یک تقلیل داده تر فیزهای پایینشوند با این قید که به لایهگرا، اموری کاملاً فیزیکی محسوب می

  شوند.نمی

 گام سوم: دوگانه انگاری ویژگی  .6

لکه برای تنها برای فهم عموم بآن، نه گرایانۀتلقیّ فیزیکی از امور ذهنی ولو در شکل غیرتقلیل

ی، شناسصبعراستی با کدام توجیه فیزیکی، فیزیولوژیستی یا نمود. بهدانشمندان ذهن نیز بعید می

ذت، توان اموری از قبیل آگاهی، درد، لنه مییا چگو توان تبیین فیزیکی از امور ذهنی داشت؟می
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الخصوص که امور ذهنی دارای خوشحالی، غم، شادی، تفکر و ... را فیزیکی قلمداد کرد؟ علی

تند. ی از قبیل سابجکتیو بودن، دسترسی مستقیم و حیثیت التفاتی هسفرد به منحصرهای ویژگی

 ریه دوگانه انگاری ویژگی در فلسفۀساز طرح نظینهزمدست  ینا ازوجود سؤالات و شبهاتی 

 ذهن شد.

 ذهن انگاری ویژگی بین نظریات فلسفةجایگاه نظریة دوگانه .7

طلح شده است، مص «ثنویت»و در زبان عربی به  «دوئالیسم»انگاری که در زبان انگلیسی به دوگانه

شود که قائل است دو وجود بنیاناً از ای اطلاق میهای مختلف علوم، به نظریهعموماً در ساحت

انگار قائل به وجود دو خدای هم مستقل در عالم وجود دارد. مثلاً در بحث از مبدأ عالم، دوگانه

. در فضای حید در مبدأ استانگار که قائل به توبرابر یگانه مستقل شر و خیر در عالم هستند، در

هنی و امر به دو امر بنیاناً متمایزاند؛ امر ذ انگاران قائلانگاران در برابر یگانهذهن نیز دوگانه فلسفه

یز تماماً ذهنی است چ همهاند؛ یا انگاران قائل به یک گونه امر در عالماما یگانه؛ فیزیکی

اری )بنابر جدول انگبین دوگانه ینا درزیکالیسم(. یز تماماً فیزیکی است )فیچ همهیدئالیسم( یا ا)

 دوگانه انگار ویژگی. شودانگاری ویژگی تقیسم میانگاری جوهری و دوگانه( به دوگانه1

د و فقط در کنمام جواهر را فیزیکی تلقّی میی بیشتری به فیزیکالیسم دارد چراکه تبستگدل

م ویژگی و ه است یزیکیف؛ یعنی هم قائل به ویژگی استساحت ویژگی قائل به دوگانگی 

 غیرفیزیکی:
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 (2شکل )

 

د ای که قائل است جوهر واحایدهگونه تعریف کرد: یناتوان می پس دوگانه انگاری ویژگی را

از قبیل  یزیکیویژگی فاست؛  گونه ویژگی فیزیکی و غیرفیزکیفیزیکی )بدن یا مغز( دارای دو 

 ،لمیآگاهی،  های غیرفیزیکی از قبیلو ویژگی ،مندیمکان رنگ ووزن و چگالی و حجم و 

ه گونه تعریف کردانگاری ویژگی را این. روزنتال در دانشنامه راتلج دوگانهدرد است و اراده

ها اند و این نوع ویژگیهای ذهنی، جواهر فیزیکی هستند، اما دارای ویژگیهاانسان» :است

 «شده است یا نظریه دووجهی شناخته انگاری ویژگیعنوان دوگانههفیزیکی نیستند. این دیدگاه ب

انگاران جوهری کاملاً از فیزیکالیسم فاصله برابر، دوگانه ر. د(200، ص 2005)روزنتال، 

 ؛تندقائل به دوگانگی هس ،به این دلیل که هم در ساحت جوهر و هم در ساحت ویژگی ؛اندگرفته

ز هستند؛ یعنی نی «جوهر»بنیادین، بلکه قائل به دو گونه  «ویژگی»تنها قائل به دو گونه  نه در واقع

وهری انگاری جقائل به جوهر غیرفیزیکی )ذهن یا نفس( نیز هستند. به نظریۀ اخیر دوگانه

 انگاری جوهری باشد قائل به دوگانهی قائل به دوگانههرکستوان گفت: زیرا می؛ گویندمی

صورت ضمنی انگار ویژگی معرفی کند، بهاما اگر کسی خود را دوگانه؛ ویژگی نیز استانگاری 

ه  یک گون
جوهر 

دو گونه 
ویژگی 

دوگانه 
انگاری 
ویژگی
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انگاری جوهری را انگاری جوهری است. در شکل ذیل شمول دیدگاه دوگانهردکننده دوگانه

 ایم: انگاری ویژگی ترسیم کردهنسبت به دوگانه

 

 
 (3شکل )

 انگاری ویژگی خاستگاه دوگانه .8

کالیسم ی فیزیهاضعفانگاری جوهری دکارتی و نیز آشکار شدن کنارگذاشتن دوگانهعد از ب

نک نوبت آشکار گرا، ایگرایی و روی کار آمدن فیزیکالیسم غیرتقلیلو بروز نوخاسته گراتقلیل

ا حتی گرا بودن یغیرتقلیل صرفبه است تاگرایی است. مشکل ی غیرتقلیلهاضعفشدن 

ستدلال در این مرحله، ااز امور ذهنی داشت.  نسبتاً جامع ینوخاسته بودن امور ذهنی، بتوان تبیین

 )Zombie( «زامبی»از جکسون و استدلال  )Knowledge Argument( برهان معرفتمعروف 

 رامونی ازتوان همۀ امور پیکه آیا با فیزیک و فیزیکالیسم میچالمرز، مناقشات زیادی را در ایناز 

 ازاهر اینکه تمام جو وجود بایت به اینجا رسیدند نها در .برانگیختجمله امور ذهنی را شناخت، 

با ما با دو  ملاًع؛ یعنی اندهای ذهنی او غیرفیزیکیولی ویژگی ،بدن انسان فیزیکی هستند جمله

ع، محل و این مقط از فیزیک. تحویلویژگی سروکار داریم، نه صرفاً دو سطح غیرقابل « گونه»

گانه توان گفت دومی است. انگاری ویژگییا دوگانه «انگاری -ویژگی -گونه-دو» تولّدزمان 

دوگونه
جوهر 

دوگونه
ویژگی

دوگانه 
انگاری 
جوهری 
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ه لازم ظاهراً آنچ» :انگاری ویژگی، راهی میانه بین فیزیکالیسم و دوگانه انگاری جوهری است

دید انگاری شاری افراطی و دوگانهانگای را بین مادّیای است که بتواند راه میانهاست نظریه

اً تا به تحویل حالات ذهنی به حالات صرف ندصدد نیسترد سویکهایی که از بپیماید، نظریه

د و از سوی دیگر، دارندگان حالات ذهنی را به ارواح نمندی را انکار کنفیزیکی، واقعیت ذهن

رای این اند. گزینه مناسب ببر عالم یرگذارید که ناتوان از تأثنکنتبدیل نمی یدکارتی مجرد

نار انگاری جوهری را کانگاری ویژگی، دوگانهدوگانه ... هاستانگاری ویژگیدوگانه ،مقصود

ما این جوهرها و ا ... کی وجود دارندیفقط جوهرهای فیزیکی و رویدادهای فیز .گذاردمی

 -و ویژگی های فیزیکیویژگیرویدادهای فیزیکی دارای دو نوع ویژگی بسیار متفاوت هستند: 

  .(239ص  ،1391 )مسلین، «این نظریه همین است یهتسم های ذهنی غیرفیزیکی؛ وجه

های ذهنی را گرایان، ویژگیانگاران ویژگی، همانند عموم نوخاستههرچند برخی از دوگانه

 -127، ص 1989)مانند جکسون  ،دانند، یا حتی برخی از ایشانهای فیزیکی میوابسته به ویژگی

 ،شودانگاری ویژگی محسوب میاز قائلین اصلی دوگانه برهان معرفت وپرداز نظریهکه  (136

اما برخی  قلمداد کرد، اثربیی فیزیکامور پدیدارگرایی شد، یعنی امور ذهنی را بر قائل به پی

کرده و هیچ  جداَ یانگرانوخاسته این نوع دیگر از ایشان مانند چالمرز راه خود را کاملاً از

 ی، به دوگانهانگاری ویژگ. این قبیل دوگانهدنشدن وابستگی بین ویژگی ذهنی و فیزیکی قائل

تا بدین جا برای رسیدن به نظریه معروف است.  (Fundamental) انگاری ویژگی بنیادین

 ایم:مسیر ذیل را طیّ کرده «انگاری ویژگیدوگانه»
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 ( 4شکل )

 

های توان در مؤلفهرا می «انگاری ویژگیدوگانه»مجموع، خاستگاه اصلی ظهور نظریه  پس در   

 ذیل گرد آورد:

گویی به اشکالات انگاری جوهری به دلیل عدم قدرت پاسخعدم پذیرش نظریه دوگانه .1

 وارده بر آن از طرف دکارت.

 -جربهغیرفیزیکی مثل تهای مشهود دلیل وجود ویژگی انگاری ویژگی بهعدم پذیرش یگانه .2

 های ذهنی. 

و  «وهریانگاری جدوگانه»از نکات مثبت دو نگاه قبلی و اتخاذ طریقی بینابینِ  استفادة .3

 . «انگارییگانه»

 انگاری ویژگی، در حقیقت از دو دیدگاه فرعی ذیل تشکیلالذکر دوگانهبا توجه به مطالب فوق 

 یافته است:

 انگاری ویژگی دوگانه .1

 انگاری جوهری یا فیزیکالیسم جوهرییگانه .2

انگاری ویژگی خود را از انگاری ویژگی، حیثیت دوگانهتوان حدس زد تئوری دوگانهمی

انگاری جوهری طور که اشاره شد، دوگانهانگاری جوهری اخذ کرده است؛ زیرا هماندوگانه

دوگنه انگاری 
جوهری دکارتی 

ل گرا فیزیکالیسم تحوی
م ضد اجماع فیزیکالیس
تحویل گرا

جریان نوخاستگی
ویژگی 

ظهور دوگانه انگاری
ویژگی 



 169نیا  فاطمیمحمد حسن /  گرافیزیکالیسم غیرتقلیل انگاری ویژگی بانسبت دوگانه

 

ود را ت فیزیکالیسم جوهری خکند و نیز حیثیانگاری ویژگی را نیز حمل میدر دل خود دوگانه

یکالیسم فیز»انگاری )که مشهورترین آن فیزیکالیسم است( اخذ کرده است؛ چراکه از یگانه

 انگاری محدود است.نوعی یگانه «جوهری

 گرا انگاری ویژگی با فیزیکالیسم غیرتقلیلتفاوت دوگانه .9

ا در این است که گرغیرتقلیل گرا واعم از تقلیل ،انگاری ویژگی با فیزیکالیسمتفاوت دوگانه

د در یعنی قائل به یک نوع جوهر، ویژگی یا رخدا ؛ای است یگانه انگاراساساً فیزیکالیسم نظریه

که قائل به دو مقوله است مقوله فیزیکی و  انگار ویژگیسان است. برخلاف دوگانهساحت ان

؛ گرا مشهود است لیسم تحویلمقوله غیرفیزیکی. این تفاوت بین دوگانه انگاری ویژگی و فیزیکا

یژگی همسنگ انگاری وونه باید تصور کنیم که با دوگانهگرا را چگاما فیزیکالیسم غیرتقلیل

تحویل  حال که قابلعین که این اوصاف در است قائل به اوصافی ، جان سرلمثال عنوانبهنشود؟ 

مولکول  شود رطوبت را به یکمثلاً هرچند نمی اند.وجود مادیاین باولی  ،به سطوح پایین نیستند

د هرچن و نیز ها قابل اطلاق استای از مولکولولی وصف رطوبت به مجموعه ،آب نسبت داد

باید  را هاولی این ویژگی ،بدهیم را توانیم به یک سلول عصبی وصف آگاهی، درد یا لذتنمی

 در (.1992) حساب آوریمبه ظاهری کل مغز و معلول سطح خرد های سطح کلان وویژگی

ی را به مثل آگاه ،تنها ویژگی ذهنی اند نهانگاری ویژگی در تلاشکه قائلین به دوگانهحالی

زیک بلکه ویژگی ذهنی را اساساً از قلمرو فی ،شناختی تحویل نبرندهای فیزیکی عصبویژگی

با  را «انگاری ویژگیدوگانه»ایم تفاوت اساسی خارج کنند. در تصویر زیر تلاش کرده

 ترسیم کنیم: «گراانگاری غیرتحویلیگانه»
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 (            انگاری ویژگیانگاری )فیزیکالیسم( غیر تحویل گرا(                      )دوگانه)یگانه        

 (5شکل )                                                                          

که  رامحققّ است، چگرایی قطعاً نوعی غیرتحویل ،انگاری ویژگیدوگانهدیگر، در دل بیانبه

حداقل انتظار ما این است که دو گونه ویژگی  ،گوییم دو گونه ویژگی وجود داردوقتی می

ا بخواهند ته باشند تهم باشد و بلکه در ساحت واحدی نیز وجود نداش مذکور غیرقابل تحویل به

شمرده را گغیرتحویلانگاری ویژگی، فیزیکالیسم وجود دوگانهاین با ولی تحویل بروند.

م حی است که برای نوعی فیزیکالیساصطلا« گراییغیرتحویل» ةدر حقیقت واژ شود؛ زیرانمی

 یک به لکه صرفاً قائاین انگاری بامصطلح شده است و گویای این مطلب است که نوعی یگانه

به  .تحویل است های غیرقابلدارای لایه ولی است،امر )اعم از جوهر، عرض یا رخداد(  گونه

تنها  کی را نهاین مراتب فیزی است که شده یلم صرفاً از مراتب فیزیکی تشکتر، عالَبیان صریح

توان یعنی نه می ؛تقلیل بدهیمتحویل و مراتب پایین  به توانیمتبییناً و وجوداً هم نمیبلکه  مفهوماً

وح زیرین های سطها سطوح بالای فیزیکی را با کنش و واکنشاز جهت معرفت شناختی ویژگی

مثلًا  اشیم؛مذکور ب دو سطحهمانی این توان قائل بهشناختی میتبیین کنیم؛ و نه از جهت هستی

چند هم آب و هم  هر تبیین کنیم. H2O داده و یا آن را با تقلیل H2 - Oتوانیم آب را به نمی

H2 - O زیکالیسم بندی به فیمذکور، ما را از پای «گراییعدم تحویل». پس دو فیزیکی هستند هر

:ذهن
بالافيزيک سطح 

:مغز و بدن 
فيزيک سطح متوسط

:ذرات بنيادين
فيزيک زيرين

ساحت ذهن 

فيزيک ساحت

 ساحت فيزيک

ساحت 
غيرفيزيکي   

ک  ساحت فيزي
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بند پای «زیکیبستار فی»گرا هر دو کاملاً به غیرتحویلگرا و انگار تحویلکند، لذا یگانهخارج نمی

 ی وپایبندی مشترک فیزیکالیسم تحویل» :توان شرح دادمیگونه این پایبندی را این هستند.

گرایی خاستهآن دو را در برابر نو ،عنوان یک اصلهای فیزیکی بهغیرتحویلی، به بستار علیّ پدیده

 ایبندیپ ... دهدقرار می انگاری ویژگی هم هستند[نوعی دوگانهبهقائل  از معتقدان آن ]که برخی

ص  ،1395غیاثوند، ) «های فیزیکالیسم استهای فیزیکی، از حداقلپدیده علّیبه اصل بستار 

-اما سؤالی که این جا مطرح است با چه مبنایی دوگانه انگاری ویژگی را از نظربه یگانه (.231

گوید ما گرا میگرا تمییز دهیم؟ وقتی فیزیکالیسم غیرتقلیلم غیرتقلیلای مثل فیزیکالیسانگارانه

یا انگار ویژگی نشده است؟ آآیا او نیز دوگانه ،تقلیل سروکار داریمبا دو نوع وجود غیرقابل

سم که در فیزیکالی« نوخاستگی» طرف دیگر آموزة اختلاف صرفاً در جعل اصطلاح است؟ از

؟ وقتی در شودانگاری ویژگی جاری نمیآیا در دوگانه ،کردبازی میگرا نقش اساسی غیرتقلیل

وخاسته گرا یک امر فیزیکی سطح بالا نسبت به امر فیزیکی سطح پایین نفیزیکالیست غیرتقلیل

کی انگاری ویژگی، امر غیرفیزیکی را نسبت به امر فیزیتوان در دوگانهطریق اولی نمیاست آیا به

؟ در جواب سؤالات بالا باید گفت واقع امر این است که دوگانه انگاری نوخاسته به حساب آورد

در اصل حیثیت  و نیز« بودن غیرتقلیلی»گرا، در اصل حیثیت ویژگی و فیزیکالیسم غیرتقلیل

، مشترک هستند. لذا اگر تفاوتی وجود داشته باشد در شدت و ضعف آن دو «بودن نوخاسته»

ی یک انگاری ویژگتوان گفت نوخاستگی در دوگانهمی خلاصهصورت حیثیت خواهد بود. به

نوخاستگی قوی است برخلاف فیزیکالیسم که از نوخاستگی ضعیفی برخوردار است و همین 

الیسم که نوخاستگی در فیزیک دوست. چرا بودن آن عامل تفاوت در حیثت غیرتقلیلی مسئله

انگار ویژگی قائل است که دوگانهحالی دهد دریمگرا کاملاً در ساحت فیزیکال رخ غیرتقلیل

دیگر عدم تقلیل  یانب بهنوخاستگی از ساحت فیزیکال تا ساحت غیرفیزیکال کشیده شده است. 
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که رحالید ،امور ذهنی از امور فیزیکی است بنیادینانگاری ویژگی به دلیل فاصله در دوگانه

نوخاستگی قوی و  توانپس می است. یادینبن یرغگرا عدم تقلیل در نظریه فیزیکالیسم غیرتقلیل

 ازگی اگر امر نوخاسته نسبت به پایه نوخاست نوخاستگی قوی؛ گونه تعریف کرد:یناضعیف را 

اگر امر  عیف؛. نوخاستگی ضنامیمیمهستی شناختی بنیاناً متمایز باشند را نوخاستگی قوی  نظر

باشند بلکه صرفاً  بنیادین نداشتههستی شناختی تفاوت  نظر ازنوخاسته نسبت به پایه نوخاستگی 

 نامیم. یمتفاوت نوعی داشته باشند، آن را نوخاستگی ضعیف 

ه باشیم؛ ی به انواع تغییرات داشتااشارهبرای روشن شدن تغییر بنیادین از غیربنیادین لازم است 

ا با ر نتیجه برای ایضاح آن لازم است آن شناختی است. درنوخاستگی اساساً یک تغییر هستی

بگوییم  دهد ولی طوری نیست کهای تغییراتی رخ میئگاهی در ش دیگر تغییرات مقایسه کنیم.

، وقتی اندازه و کمیّت یک برگ تغییر پیدا مثال عنوانبههای جدیدی شده است. واجد ویژگی

ولی ویژگی جدیدی برای آن حاصل نشده است و گاهی نیز  ،یافته است تحققکند، تغییر می

است، ولی طوری نیست که ویژگی جدید،  شده حاصلهای جدیدی برای شئ مذکور ویژگی

رنگ به سبزی پر رنگکمرنگ برگ، از سبزی  مثلاًهای قبلی متمایز باشد؛ نوعاً از ویژگی

در برگ، ظاهر نشده است. یا مثلاً شکر با آب مخلوط  نوعیگرویده است، ولی ویژگی جدید 

یّ آب و شکر است و تمام آثار عل« برآیند»ولی شربت صرفاً ، شده ساختهشده است و شربتی 

گونه ویژگی علیّ جدید نسبت به که دارای هیچ، طوریشربت در اجزاء آن قابل یافت است

ود، شاجزاء خود نیست. ولی وقتی یک مولکول اکسیژن با دو مولکول هیدروژن مخلوط می

-ژگیکه آب دارای ویان و هیدروژن است، چرتوانیم بگوییم آب صرفاً برآیند اکسیژظاهراً نمی

یعنی اکسیژن و هیدروژن فاقد آن است: مثلاً ویژگی رطوبت و  ،هایی است که سطح زیرین آن

یم. اتوانیم بگوییم با نوعی نوخاستگی در ویژگی مواجهکنندگی را ندارند. در این جا میسیرآب
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ثاری را از خود بروز دهد که انواع توان گفت وقتی تغییر ما نوخاسته است که خواص و آمی

ست توان به لیسطوح پایین چنین آثاری از خود بروز ندهند )برای شناخت چنین خواصی می

توان اما ویژگی نوخاسته را به دو وجه می الذکر خواص و علائم امر نوخاسته توجه کرد(.فوق

بیشتری نسبت  پیچیدگی ای است که دارایتصویر کرد؛ گاهی ویژگی نوخاسته، ویژگی فیزیکی

یزیکی که شئ ف ه،به سطح زیرین است؛ مثل اینکه عناصر معدنی خاک طیّ فرایندی به گیا

و  ندادو سطح قبلی و بعدی، فیزیکی تری است تبدیل بشود. در این نوخاستگی، هرپیچیده

 دار چنین نوخاستگی خواهد بود. در این نوع نوخاستگی تغییرگرا عهدهفیزیکالیسم غیرتحویل

ادین( که یک نوخاستگی نوعی )غیربنی ،است. مؤلفه اصلی نوخاستگی فیزیکی داده رخنوعی 

بت اجزاء سطح پایین نس تکتکتواند به ویژگی جدید را نمیکه شود، این است محسوب می

ت آب رطوب مثال عنوانبهویژگی جدید بشود؛ تواند متصف به چنین ولی مجموع اجزاء می ،داد

بت بدهیم نس آن دوتوانیم به مجموع توانیم به اکسیژن یا هیدروژن نسبت بدهیم ولی میرا نمی

ما با دو سطح از فیزیک روبرو نیستم « آگاهی»ای مثل ولی در ویژگی نوخاسته . (1992)سرل، 

 ؛ذهن()زیکی )بدن( و ساحتی غیرفیزیکی بلکه با دو ساحت از وجود سروکار داریم؛ ساحتی فی

 است. بعد از توضیحات« دوگانه انگاری ویژگی»دار این نوع از نوخاستگی، نظریه و لذا عهده

ذهنی است  گونه فیزیکی و گونه بودن،« دو گونه»انگار ویژگی از باید گفت مقصودِ دوگانه فوق

ی یعنی او ویژگی ذهنی را ویژگ؛ رفتقرار خواهد گ« فیزیکی»برابر  و ذهنی در گفتمان او در

 نیم:ککند. در ذیل، انواع تغییرات بالا را در قالب جدولی ذکر میغیرفیزیکی تلقّی می
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 (6شکل )

انواع تغییر در ویژگی 

دویژگی جدیدی ایجاد می شو

نوع ویژگی جدید غیر از نوع 
ویژگی قبلی است 

(نوخاستگی)

ا نوع ببنیانانوع ویژگی جدید 
ویژگی قبلی متفاوت است

(نوخاستگی ذهنی)

(4)

با نوع نوعا نوع ویژگی جدید 
ویژگی قبلی متفاوت است

(نوخاستگی فیزیکی)

(3)

ع نوع ویژگی جدید غیر از نو
ویژگی قبلی نیست

(برآیند)

(2)

ودویژگی جدیدی ایجاد نمی ش

(1  )
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گونه تعریف توان تغییر برآیندی، نوعی و بنیادین را اینالذکر و جدول بالا میبنابر مطالب فوق

های سطح ی ویژگیعلّ یهاییبدیع را بر مبنای توانای یک ویژگی اگر بتوانیم توانایی علّ کرد:

 .(49، ص 1394خوشنویس، ) کنیمتلقی می ندین ویژگی را یک ویژگی برآآ ،پایه تبیین کنیم

ب های کل یا روابط حاکم بر اجزاء ترکینوعی است اگر تحقق آن از تحقق ویژگی ،یک ویژگی

 طور جزئی از تحققبنیانی است اگر تحقق آن حتی به ،یک ویژگی. (1992شده باشد )سرل، 

 .(10، ص 2005)کانر و ونگ،  ها ترکیب نشده باشدط حاکم بر آنهای کل یا اجزا و روابویژگی

ا ههای نوخاسته ذهنی قدم در گونه دیگر از ویژگیتوان گفت ما با ورود به ویژگیدرمجموع می

لًا شاخص آن نسبت به گونه فیزیکی، متناقض است؛ مثهای ای که تمام ویژگیایم: گونهگذاشته

اند برخلاف امور ذهنی که فاقد مندند، دارای حجم، وزن و قابلیت ترکیبامور فیزیکی مکان

های های نوخاسته در ساحت فیزیک در اکثر )و شاید تمام( ویژگیها هستند. اما ویژگیآن

ژگی طور نیست یک ویاین .اندهای سطح پایین فیزیک مشترکشاخص فیزیک با ویژگی

 نوخاسته فیزیکی اساساً خارج از مکان باشد یا تماماً حجم و جرم خود را از دست بدهد یا قابلیت

رس عموم خارج و از ساحت فیزیکال بیرون رود. اما در آزمایشگاهی نداشته باشد و از دست

گی توان به نوخاستمیبینیم که از آن های ذهنی چنان فاصله عمیقی مینوخاستگی ویژگی

نگاری ایر کنیم و امر نوخاسته در دوگانه، تعب«بین سطحی»دربرابرِ نوخاستگی  «ایگونهبین»

ای ذهنی هویژگی نه نوعاً بلکه بنیاناً از پایه نوخاسته متمایز است. در حقیقت، نوخاستگی ویژگی

ن دلیل از هستی. به همی نوخاستگی بین دو گونه از هستی است نه بین دو سطح از گونه واحدی

شهور انگاران ویژگی ماند و به دوگانهویژگی یافته «گونه»دو ویژگی فیزیکی و ذهنی را دو 

 اند. شده
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 گیرینتیجه .10

های ه ویژگیهای ذهنی را بگرا ویژگیانگار ویژگی همانند فیزیکالیست غیرتقلیلرچند دوگانهه

 -ویژگی انگار ویژگی ناشی از واردکردنناحیه دوگانه، ولی عدم تقلیل از بردفیزیکی تقلیل نمی

ای دیگر از وجود های ذهنی را گونهیعنی ویژگی ؛های ذهنی در ساحت غیرفیزیکال است

طح بودن سگرا ناشی از ناهمکند. اما عدم تقلیل از ناحیه فیزیکالیست غیرتقلیلمحسوب می

ه داند کا سطح نوظهوری از وجود میفیزیکی امور ذهنی و فیزیکی است؛ یعنی امور ذهنی ر

قائل است در  انگار ویژگییک را ندارد. از طرف دیگر دوگانهقابلیت تقلیل به سطوح پایین فیز

از  بنیاناًهای ذهنی داده است یعنی ویژگیهای ذهنی، نوخاستگی قویّ رخظهور ویژگی

ه قائل به نوخاستگی گرا کبرخلاف فیزیکالیست غیرتقلیل ،اندهای فیزیکی فاصله گرفتهویژگی
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